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  هچكيد

بـه نظـر برخـي     كـاود.  گرايـي اخلاقـي را مـي    تيجـه نوشتار حاضر مسئله غايتمندي و ن
متفكران، اين نگاه مستلزم سلب عنوان اخلاقي از فعل شده اسـت و لـذا معتقدنـد در    

به عنوان كند كه فارغ از نتيجه و غايت آن صرفاً  صورتي فعل، عنوان اخلاقي پيدا مي
انجـام فعـل اخلاقـي،    گرايانه به  ا به نظر نگارنده، نگاه نتيجهيك وظيفه انجام شود. ام

مستلزم سلب عنوان اخلاقي از آن نخواهد شد و از طرفي مشوق و محرّك انجام فعل 
بلكـه   ،هايي نه تنها منعـي نـدارد   قد. در نگاه اسلامي وجود چنين مشوشواخلاقي مي

  باشد. مورد تأكيد و سفارش هم مي

  گرايي.گرايي، سود غايت غايت، اخلاق ديني، اخلاق، دين، واژگان كليدي:

                                                      
 asgariyazdi@ut.ac.ir .دانشگاه تهران اسلام ينظر يگروه مباندانشيار * 

 ghanbarian.howzeh@yahoo.com دانشگاه تهران. ي اسلاممدرسي مباني نظر دانشجوي دكتري** 
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 مسئلهطرح 

باشـد. برخـي انديشـمندان     بندي مكاتب اخلاقي غايت و انگيـزش مـي   يكي از معيارهاي دسته

قـبح فعـل اخلاقـي     ملاك حسـن و  حوزه اخلاق، خارج از هاي بيروني و اند ارزش معتقد شده

برنـد؛   گرايان نام مـي  اند. از اين دسته با عنوان غايت گرايي دراخلاق شده است و معتقد به غايت

  گرايي. سعادت گرايي و لذت گرايي، قدرت مانند مكاتب سودگرايي،

غايـت و   اي ديگر معيار فعل اخلاقي و حسن و قبح افعال اختياري انسان را اما دسته

عدم هماهنگي افعـال بـا وظيفـه     بلكه اين معيار را در هماهنگي و ،دانند هدف فعل نمي

(مصباح يزدي، شود  گرايان نام برده مي ان وظيفهعنو كنند كه از اين دسته با جو ميو جست

  اند. ل به نظريه امر الاهي شدهنداني كه قايانديشم و كانتمانند  ؛)٢٦، ص١٣٨٧

اى غيـر   وي هر كارى كه به خاطر انگيزه به باورباشد.  مي كانتگرايان  يكي از وظيفه

آن كار عالى و شريف ولو آن انگيزه علاقه به غير باشد،  ،از انجام تكليف صورت بگيرد

و اخلاقى نيست. كار اخلاقى آن است كه انسان صرفاً به خاطر انجام تكليـف وجـدانى   

  .)٦٠ـ٥٩، ص١٣٨٠(كانت، انجام بدهد 

معتقد است براى عمل به مقتضاى خير، شناختن آن كافى است؛ يعنى امكـان   سقراط

نكـردن،   عمـل ندارد انسان كار نيك را بشناسد و تشـخيص دهـد و عمـل نكنـد. علـت      

زم آن ل بـه تـلا  قاي سـقراط در مورد رابطه معرفت و فضيلت،  ديگر به بيان ؛جهالت است

ل نشـده  را قاي ـمعرفت را كافي دانسته و نياز به غايت  ،شدن دو شده بود و براي اخلاقي

اگر كسي خوب و بد را از هم باز شناسـد،  «گويد:  مي پروتاگوراسوي در محاوره است. 

بلكـه تنهـا حكمـت     ،تواند او را به عملي بر خلاف معرفتش وادار سازد هيچ عاملي نمي

  .poato, 1977, p.104)(». تواند به او كمك كند مي

و  كانـت گرايـاني همچـون    در اين نوشتار پس از تحليل و بررسـي نظريـات وظيفـه   

هـاي   در باب نقش غايت در اخلاق هنجاري، به اثبات انتفـاع اخـلاق از محـرك    سقراط

هاي اخلاقي در پرتو غايت دينـي بـه    و اخروي پرداخته و ضمانت اجرايي ارزشدنيوي 

  اثبات رسيده است.
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  . چيستي اخلاق و غايت١

براي فهم مفهوم آن بايـد بـه    نشان دهد و تواند چيستي شيء را معناي لغوي اگرچه نمي

شـده در معنـاي اصـطلاحي     بردهكـار  ازآنجاكه الفـاظ بـه  ، تعاريف اصطلاحي روي آورد

معناي لغوي آن نبوده است، فهم معناي لغوي ممكن است در تنقيح  ارتباط با بي خاصي،

بـراي بررسـي ارتبـاط    . )٢٩، ص١٣٨٩(عـالمي،  معنا و كاربرد اصطلاحي آن كمـك كنـد   

  رسد. غايت ضروري به نظر مي هاي اخلاق و ابتدا تعريف كليدواژه غايت به اخلاق،

  اخلاق. ١-١

خُلُق است و در فارسي به معنـاي   كه در لغت جمع خُلْق واي عربي است  اخلاق واژه

سجيه هـم شـامل صـفات     دين به كار رفته است. مروت و طبع، سجيه، عادت، منش،

، ١٣، ج١٤١٤(واسطى زبيدى، مانند بزدلي است  مانند دليري و هم صفات ناپسند، نيك،

عالمـان اخلاقـي    البته دانشمندان و ).٩٢- ٨٥، ص١٠، ج١٤١٤منظور،  / ابن١٢٧ - ١٢٠ص

فضايل  صفات نفساني، اند و در معاني صفات راسخ نفساني، تعاريف زيادي ارائه كرده

مصـباح  (نظام رفتاري حاكم بر افراد به كار رفته اسـت   نهاد اخلاقي زندگي و اخلاقي،

علـم   اخـلاق عبـارت اسـت از   «گويـد:   مـي  مطهريشهيد  .)١٧ - ١٣، ص١٣٨٢يزدي، 

شود بـه اعمـال    ه؛ در ناحية چگونه رفتاركردن كه مربوط ميزيستن در دو ناحي چگونه

هـا و   بودن كه شـامل خـوي   شود و در ناحية چگونه انسان كه البته شامل گفتار هم مي

. )٣٨، ص٢٢، ج١٣٩١، طهـري م(» ملكات انسان است كه چگونه و به چه كيفيت باشـد 

ات نفساني كه مربوط رود: نخست در معناي صف بنابراين اخلاق در دو معنا به كار مي

به بعد معنوي و روحي انسان اسـت؛ دوم كيفيـت اعمـال و رفتـار و سـوم در معنـاي       

دانند كـه   قواعد و نظام حاكم بر افراد. برخي از انديشمندان، فعلِ اخلاقي را عملي مي

خالي از هرگونه توجه و درنظرگرفتن نتيجة مترتـب بـر آن باشـد؛ از نظـر آنـان اگـر       

اي خاص، كاري را انجام دهـد، كاسـبكارانه شـده و     رسيدن به نتيجهشخصي به داعي 

  ديگر ارزش اخلاقي نخواهد داشت.
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  . غايت١-٢

(دهخدا، است پايان هر چيزي از زمان و مكان  غايت پايان، نهايت، سرانجام، پايان كار...

علت  ).٢٣٨٥، ص٢، ج١٣٦٤/ معين، ٤٥٧، ص٤، ج١٤١٠/ فراهيدى، ١٤٦١٨ص ،١٠، ج١٣٧٣

گفتـه  اينكـه   و ن آن است كه معلول به خاطر آن به وجود آمـده باشـد  ايه نزد متكلمغاي

كه نهايت طاقت است  كه اين مقدار كار انجام دهي، به معناي اين شود غايت توست مي

باشـد بـر وزن    مـي  «مغيـا «و فعل تو اين مقدار است. از مخترعات فقها و اصوليون لفظ 

بنابراين  ).٣٤، ص٢٠، ج١٤١٤(واسطى زبيـدى،  رود  مي غايت به كار يكه براي انتها معظم

غايت فعل اخلاقي عبارت است از آن هدفي كه متعلق فعل بـوده و كـار بـه خـاطر آن     

توانـد فاقـد غايـت و هـدف      باشد و هيچ فعلي نمي انجام شده است و محرك فاعل مي

ايتي اسـت  پس هر فاعلي در انجام فعل و از جمله فعل اخلاقي داراي هدف و غ ـ ؛باشد

  .)١٣٧، ص١٣٩٠محمدي و بهشتي،  (گل

  . غايت و انگيزش٢

ها نيز بـه دو گونـه ارادي و    ها بر دو دسته ارادي و طبيعي بوده و به تبع آنها غايت فاعل

  فرمايد: در مورد اين دو نوع غايت مي طباطبايي علامه  شوند. طبيعي تقسيم مي

ند. علت غايي همان كمـال  ا ايتطبيعي محتاج غتمام افعال اعم از طبيعي و غير

اخير است كه فاعل در فعل خود توجه به آن دارد. حال اگر آگـاهي فاعـل در   

دهـد،   فاعليت او مؤثر باشد، آن غايت، مقصود فاعل در فعلـي كـه انجـام مـي    

اش به انجام آن كار  خواهد بود و به عبارت ديگر فاعل به خاطر آن غايت، اراده

اند: تصور غايت پيش از انجام كار و تحققـش   رو گفته ازاين ؛تعلق گرفته است

باشد و اگر علم مدخليتي در فاعليت فاعل نداشته باشـد، غايـت    پس از آن مي

هاي طبيعي غـايتي در   همان منتهاي فعل خواهد بود... چه بسا گمان شود فاعل

ي اند كه بسياري از افعال اختيـار  و نيز برخي توهم كرده افعال خويش ندارند...

اما حقيقت آن است كه هيچ يك از موارد مذكور بـدون غايـت    غايت ندارند...
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بودن رابطه بـين علـل فـاعلي و آنچـه      اتفاق عبارت است از منتفي باشند... نمي

حقيقت آن است كه در هستي اتفـاق در بـين    گردد... غايت افعال محسوب مي

  .)١٨٩ -١٨١ص ،١٣٨٨نيست (طباطبايي، 

اي براي  باشد كه محرك و انگيزه ر عنوان مقاله، غايت ارادي ميمقصود ما از غايت د

كمـا   ؛هاي اخلاقي است و هيچ فعلي از افعال فاعل مختـار بـدون غايـت نيسـت     ارزش

هـا   شـود. ايـن انگيـزه    شناسي نيز هيچ فعلي بدون انگيزه محقـق نمـي   از نظر روان اينكه

كننـد.   و وادار به انجام كـار مـي  هستند كه موجود زنده از جمله انسان را دچار انگيزش 

هـا از دو   دهـد. انگيـزش   انگيزش، مجموعه شرايطي است كه به رفتار، نيرو و جهت مي

هـاي   گيرند: عوامل سايق دروني و عوامل مشوق بروني. برخي سـايق  منبع سرچشمه مي

نـد؛ امـا   ا تشنگي، بازتـاب نيازهـاي زيسـتي    دروني از جمله موارد مربوط به گرسنگي و

ل مشوق از قبيل غذا، آب، جفت جنسي، ارتباط با ديگران، احترام، پـول و پـاداش   عوام

بـودن   خاصـيت پـاداش   ها هايي در جهان خارج هستند. بسياري از مشوق موفقيت، هدف

توانند ضمن ايجاد لذت، رفتاري را كه موجب دستيابي به آنهاسـت، تقويـت    دارند و مي

شيرين هنگام گرسنگي، توان انگيزش درخور  ها از قبيل غذاي كنند. گرچه برخي مشوق

 -گيرنـد و اثـر بخشـي آنهـا     ها در نتيجه يادگيري شكل مـي  توجهي دارند، بيشتر مشوق

؛ براي ناشي از يادگيري نوعي رابطه بين آنها و ساير رويدادهاست -تا حدودي كم دست

تند، پول يا نمره خوب تحت تأثير تجارب مـا و چيزهـايي كـه معـرف آنهـا هس ـ      نمونه

ها هر دو بـاهم   ها و سايق بخشي باشند. در زندگي واقعي، مشوقاثر هاي توانند مشوق مي

  .)٣٩٢ و ٣٦٢-٣٦١، صص١٣٨٨اتكينسون و ديگران، ( در انگيزش رفتار تعامل دارند

  گرايي گرايي و وظيفه . غايت٣

پذيرش يا عدم پذيرش غايت از سوي مكاتب اخلاقـي، سـبب ايجـاد دو نحلـه بـا نـام       

گرايي در اخلاق هنجاري شده است. بنابراين ضـروري اسـت ايـن     گرايي و وظيفه يتغا

لاني، ـم با ابـزار عق ـ ــكوشي در اخلاق هنجاري مي دو نحله در اين نوشتار تبيين گردند.
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اي از معيارهاي قابل قبول دست يابيم تـا مـا را در تعيـين اينكـه چـرا فعـل        به مجموعه

اخـلاق   عمومـاً  شـود، قـادر سـازد...    انده ميخاصي صواب يا شخص خاصي خوب خو

  هنجاري دو قسم است:

  ؛گرايانه هاي غايت الف) نظريه

  .گرايانه وظيفه هاي ب) نظريه

هاي مذكور را بدين نحـو تعريـف كـرده     نظريه )C. D. Broad( سي. دي. برادفيلسوف 

انـد كـه    تكه قضاياياي اخلاقـي بـه ايـن صـور     ندا گرايانه برآن هاي وظيفه نظريه«است: 

اسـت، صـرف نظـر از     ]يا نادرسـت [ همواره فلان كار در فلان اوضاع و احوال درست«

ند كه درستي يا نادرستي يـك  ا گرايانه برآن هاي غايت نظريه ».مدهايي دارد...ااينكه چه پي

شود كـه فـي نفسـه يـا      فعل همواره از طريق گرايش آن به ايجاد نتايج خاصي تعيين مي

هـا   ترين اخـتلاف  گرايان از اصلي گرايان و وظيفه ين اختلاف ميان غايتا اند يا بد. خوب

 ؛دوزد گرا به نتايج افعـال خـود چشـم مـي     در اخلاق هنجاري است. به بيان ساده، غايت

انديشد. اما هميشه آسان نيسـت كـه تصـميمات     گرا به ماهيت خود مي كه وظيفه درحالي

يابيم كه آنها تركيبي از عناصـر   همواره مي و بندي كنيم روزمره خود را به اين شيوه دسته

  .)٢١-١٩ص ،١٣٨٩پالمر، (گرايانه هستند  ظيفهگرايانه و و غايت

  گرايي هاي غايت . نظريه٣-١

ملاك درستي و نادرستي و بايستگي و نابايسـتگي يـك    گرايانه بر اساس نظريات غايت

نابراين يك عمل تنها در ب ؛هاي بيروني و خارج از حوزه اخلاق است همان ارزش رفتار،

موجب غلبـه خيـر    كم به اندازه هر بديل ممكن ديگري، صورتي صواب هست كه دست

تنهـا در صـورتي خطـا     ايجاد غلبه خير بر شر باشد و ،يا آنكه مقصود از آن بر شر شود

 اي باشـد.  هست كه نه موجب غلبه خير بر شر شود و نه مقصود از آن ايجاد چنين غلبه

نتيجـه   درست از نادرسـت،  ن براي تشخيص صواب از خطا وياگرا غايت گربه تعبير دي

ي ما را به به اين صورت كه اگر كار دهند؛ تياري را مورد لحاظ قرار ميحاصل از كار اخ
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 ٨٥  

 

غايـت مطلـوب باشـد     كم در خدمت وصول به نتيجـه و  يا دستنتيجه مطلوب برساند 

گرايـان بـر    غايـت  شـود.  د دانسـته مـي  ب خوب است؛ اما اگر ما را از آن نتيجه دور كند،

  اند: اساس نوع غايت بر دو دسته

بودن دين بـه اخـلاق در مرحلـه     ن به غايات غيرديني كه هرگونه پشتوانهلايالف) قا

  .كنند هدف و غايت را نفي مي

 ن به سودمندي غايت ديني كه بر دو دسته بـوده و بيشـترين اشـكالات بـه    ب) قايلا

  دسته اول وارد شده است.

هاي اخلاقـي بـه خـودي خـود برانگيزاننـده و محـرك        اند كه داوري دسته اول گفته

شـود   مين ميها تنها از راه باورهاي ديني تأ ينيستند و انگيزه لازم براي عمل به اين داور

هاي عمل به باورهاي اخلاقي  اين تفسير از وابستگي همه انگيزه .)١٠١، ص١٣٨٤(فنايي، 

  داند. صر ميدر باورهاي ديني منح را

قرار دارند كه معتقدند انگيـزه دينـي    كانتانديشمنداني همچون  ،در مقابل اين گروه

 .اساسا ارزش اخلاقي نـدارد  ،اخلاقي نيست و كاري كه با انگيزه ديني انجام شود اساساً

جويي را كنـار   شود كه انسان مصلحت از جايي آغاز مي بر پايه اين ديدگاه اخلاق اساساً

  .)١٤٠، ص١٣٨٨(سربخشي، تنها به خاطر خوبي كار آن را انجام دهد  گذارد و

باورهـاي دينـي   انـد   اي آن بيـان كـرده و مـدعي شـده    تر بـر  دسته دوم حالتي معتدل

از نظـر اينـان    .دهد ها مي تر براي عمل به باورهاي اخلاقي به انسان اي بهتر و قوي انگيزه

 تنها شناخت كارهاي خـوب و  نتكاتا حدي  بر خلاف تصور كساني همچون سقراط و

هـاي   ن اسـت كسـي ارزش  زيـرا ممك ـ  ؛تواند علت تامه انجام يا تـرك آن باشـد   بد نمي

هـاي   انگيـزه  اما در عمل پايبند به آن نباشد. بـه بيـان ديگـر    ؛خوبي بشناسد اخلاقي را به

هاي اخلاقي در برخي موارد همپوشاني دارنـد و در برخـي مـوارد از هـم      ديني و انگيزه

 جاناتـان بـرگ   هاي دينـي نيسـت.   ها منحصر در انگيزه خلاصه آنكه انگيزه .شوند دا ميج

  گويد: ن به اخلاق سكولار در تأييد اين نظريه چنين مييلايكي از قا

انتظار ثـواب و عقـاب الاهـي     ايد تنها دليل رفتار اخلاقي، شما فرض كرده

اي  انگيـزه  بار،به عنوان يك واقعيت محض، ولي اسف ها است؛ چراكه انسان
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 مگـر آنكـه از خشـم و    براي ترك عمل خطا و انجام عمل ثـواب ندارنـد،  

كـه بسـياري از    درحـالي  غضب خداوند بترسند و در طلب ثواب او باشند؛

عمـل اخلاقـي انجـام     عقـاب الاهـي،   داشتي به ثواب و هيچ چشم مردم بي

  ).١٤١دهند (همان، ص مي

  گرايانه ي وظيفهها هينظر. ٣-٢

ظريـات  ن .شـوند  يم ـگرايانه ناميده  ظريات وظيفهن م از نظريات اخلاق هنجاري،دسته دو

كه معيار فعل  شود يمكه از عنوانشان پيداست، به نظرياتي گفته  طور همان -گرايانه وظيفه

 آنهاقبح افعال اختياري انسان را در هماهنگي و عدم هماهنگي و اخلاقي و معيار حسن 

بودن عملي به دليل  منكر آن بود كه صواب سقراطراي نمونه ؛ بكنند يمبا وظيفه جستجو 

گفت يك عمل تنها بدين دليل صواب است كه با برخي اصول و  نتايج آن باشد. وي مي

هرگز « يا» هرگز به كسي ضرر نرسانيد« قواعد مستقلاً معتبر، منطبق است؛ قواعدي مانند

 ـ)١٧٥ــ  ١٧٤، ص١٣٨٧(افلاطـون،  » پيمان شـكني نكنيـد   ن موضـع شـاخص اخـلاق    . اي

كننـد، بلكـه    پذيرش اين قواعد بدين دليل نيست كه خوبي ايجاد مي گرايانه است. وظيفه

بـودن چيـزي را در    اند؛ زيرا معيار صـواب و خطـا   بدين دليل است كه اين قواعد خوب

گذارنـد. درسـت اسـت كـه حفـظ ايـن قواعـد ممكـن اسـت گـاهي نتـايج             اختيار مـي 

اين مطلب را روشن ساخت، اما اين  سقراطكه مرگ  گونه ، همانباري به بار آورد مصيبت

. )١٨٨-١٨٧، ص١٣٨٩(پـالمر،  توانـد نقـض آنهـا را توجيـه كنـد       تنهايي هرگز نمي امر به

دادن تعريفـي واحـد بـراي     دسـت  رو بـه  ايـن  گوني دارند؛ از گرا انواع گونه نظريات وظيفه

ريـاتي كـه در منـابع مختلـف در     تحت پوشش قراردادن همه آنها كار دشواري است. نظ

، نظريـه اخلاقـي   كانتگرا ذكر شده، عبارت است از نظريه اخلاقي  شمار نظريات وظيفه

، نظريات امر الهـي، نظريـات حقـوق محـور، نظريـات قراردادگـرا و نظريـه        ديويد راس

  .)١٤٧، ص١٣٨٩ (اترك،اخلاقي اگزيستانسياليسم 
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 ٨٧  

 

  )لررسي و تحليب( ؟به اخلاق. انتفاع اخلاق از غايت يا اضرار غايت ٤

ل به اضرار غايـت بـه اخـلاق    قاي اي الف) دسته اند: ن به عدم انتفاع غايت دو دستهلاقاي

 كارانـه و  بر نظر وي فعل اخلاقي با وجود غايت كاسـب  كه بنا كانـت همچون  ،باشند مي

  شود. جويانه مي مصلحت

 ؛كننـد  اخـلاق را نفـي مـي   باشند، فقط انتفاع غايت به  تر مي ب)دسته ديگر كه معتدل

در اين قسمت بـه تحليـل و بررسـي     دانست. كه علم را علت تامه عمل مي سقراطمانند 

  اين دو دسته و اثبات انتفاع غايت براي فعل اخلاقي خواهيم پرداخت.

  . علم علت تامه عمل٤-١

معتقدند براى عمل به مقتضاى خير، شناختن آن كافى اسـت؛   سـقراط و استادش  افلاطون

يعنى امكان ندارد انسان كار نيـك را بشناسـد و تشـخيص دهـد و عمـل نكنـد. علـت        

براى مبارزه با فساد اخلاق، جهل را بايـد از بـين بـرد و      نكردن، جهالت است؛ پس عمل

اسـت،  » حكمـت «معتقد است سرمنشأ همـه فضـايل    سـقراط رو  همان كافى است؛ ازاين

عبارت است از معرفـت اينكـه از   » عتشجا«بلكه هر فضيلتى نوعى حكمت است؛ مثلاً 

عبارت است از دانستن اينكـه چـه انـدازه    » عفت«چه بايد ترسيد و از چه نبايد ترسيد؛ 

عبـارت اسـت از   » عـدالت «رعايت شهوات نفسانى بشود و چه اندازه جلوگيرى شـود؛  

اگـر   افلاطـون دانستن اصول و ضوابطى كه بايد در روابط با مردم رعايـت شـود. از نظـر    

سى فيلسوف بشود، جبراً و قطعاً خوب خواهد بود؛ محال است كسى واقعـاً فيلسـوف   ك

، ٢٢، ج١٣٩١(مطهـري،  باشد و فاقد اخلاق نيك باشـد؛ چـون بـدبودن از نـادانى اسـت      

به تلازم آن دو قايـل   سقراطدر مورد رابطه معرفت و فضيلت،  ديگر به بيان ؛)٤٥-٤٤ص

ديـد   كـافي دانسـته و نيـازي بـه غايـت نمـي      شـدن معرفـت را    شده بود و براي اخلاقي

  .)٣٥٢، ص١٣٨٠(افلاطون، 

ها به انجـام فعـل    باعث انسان هدف محرك و در بيشتر موارد غايت و :بررسيو نقد 

بايد  خوب بد، خطا، ، شناخت صواب وافلاطـون و  سقراطاخلاقي است و بر خلاف نظر 
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 سـقراط حق در اين باره با  به طوارسنبايد براي وادارساختن انسان به عمل كافي نيست.  و

دانسـت؛ زيـرا    همين امر مـي  را سـقراط مخالف بود و يكي از وجوه ضعف نظام اخلاقي 

ويـژه در   بـه  به وجود اميال گوناگون در وجود انسان توجـه نكـرده بـود. انسـان،     سقراط

 ابتداي راه، نيازمند آن است كه با ابزار گوناگون مـورد تشـويق يـا تحـذير قـرار گيـرد؛      

درست مانند كودكي كه در ابتدا براي آنكـه خـوب درس بخوانـد، بـه او وعـده جـايزه       

گونـه   درس پـي بـرده، نيـازي بـه ايـن      تدريج به فايده علم و دهند؛ اما بعدها خود به مي

گونـه اسـت و انسـان بـراي انجـام كارهـاي        ها ندارد. اخلاق نيز همين ها يا تنبيه تشويق

(فتحعلـي و  يـا تنبيـه اسـت     د اخلاقـي نيازمنـد تشـويق   اخلاقي و اجتناب از كارهاي ض

  .)١٠، ص١٣٧٨ديگران، 

) كسـي كـه داراي قـوه    سـقراط ( آورده اسـت: بـه نظـر وي    سقراطنيز در نقد  ارسطو

اگـر كسـي چنـين كنـد،      و كنـد  عمل نمي ،داند خوب مي بر خلاف آنچه ،استدلال باشد

بالعيـان   سـقراط اما اين نظر  ؛يردگ ديگر علم ندارد و عمل بد تنها بر اثر جهل صورت مي

بـر نظريـه    وي ترين انتقـاد  مهم .)٤٩، ص٢، ج١٣٦٨(ارسطو، با واقعيات ناهماهنگ است 

ها و انفعالات نفساني همچون شوق  ثيري براي گرايشأاين است كه اين نظريه، ت سقراط

ف را بـر خـلا   سـقراط به همين دليـل، نظريـه    ارسطول نيست. يو خشم در رفتار آدمي قا

  .(Aristotle, 1991, p.1798)ند دا واقعيات مشهود مي

حـال   كردن نيست... بـه هـر   يابد كه دانستن، علت تامه عمل هر كس بالوجدان مي

دهنـد كـه    علاوه بر تجربه شخصي هر كسي، آيات قرآن نيز به اين حقيقت گواهي مي

 اتْـلُ  و«گـردد:   تواند علت تامه عمل باشد؛ براي نمونه به سه مورد اشاره مـي  علم نمي

ِهملَي أَ عي نَبالَّذ نَاهنَا آتَياتلَخَ آيا فَانْسنْهاي از علماي اهل  يا درباره عده )١٧٥(اعراف: » م

شـناختند، امـا از ايمـان بـه او      را كـاملاً مـي   فرمايد، آنان پيامبر اسـلام   كتاب مي

ا  يعرِفُونَه«خودداري كردند:  و  فرعـون . يـا دربـاره   )١٤٦(بقـره:  » نـَاءهم أَب يعرِفـُونَ  كَمـ

فرمايد يقين به حقانيت موسي داشتند، اما او را انكار كردند؛ يعنـي علـم    فرعونيان مي

هم  استَيقَنَتْها و بِها جحدوا و«آنان موجب عمل نشد:  / ١٤(نمـل:  » علُـواً  و ظُلْمـاً  أَنْفُسـ

  .)٣٢٢، ص١٣٨٧مصباح يزدي، 
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  ليف و قانون. تك٤-٢

شان را تنها در اطاعت از  اند كه بايد زندگي هاي اخلاقي كساني قايل شده كه انسان كانت

هاي ايجادشده با امر مطلق سپري كنند، بدون توجه به تمايلات، نفع شخصـي يـا    قاعده

. وي معتقد است اگر بخواهيم كاري را كه كسي )٢٠٧-١٩٥، ص١٣٨٩(پالمر، نتايج نهفته 

دهد، از نظر اخلاقي خوب بدانيم، بايد سه ويژگـي را در آن تمييـز دهـيم: اولاً     انجام مي

اختياري باشد؛ ثانياً موافق تكليف و وظيفه باشد؛ ثالثاً فقط به قصد اداي تكليف و انجام 

 . در مورد ارتباط بين قانون و اخلاق گويـد: )١٤٣، ص١٣٨٤(كانت، وظيفه صورت پذيرد 

بـودن آن بسـتگي دارد؛ بنـابراين فعـل      به وظيفه و تكليفـي  بودن يك كار ملاك اخلاقي«

اخلاقي بايد با انگيزة احترام به قانون و انجام وظيفه صورت گيرد؛ در غير اين صـورت  

تشـويق فعليـت يابـد، از     سـبب  بـه اگر به نيت رسيدن به كمـال يـا از روي تـرس يـا     

  .)٦٦، ص١٣٦٩(كانت، » گردد بودن خارج مي اخلاقي

گويد: او معتقد است هر كارى كه به  كانتگرايي  در مورد وظيفه  يمطهراستاد 

اى غير از انجام تكليف صورت بگيرد، ولـو آن انگيـزه علاقـه بـه غيـر       خاطر انگيزه

باشد، آن كار عالى و شريف و اخلاقى نيست. كار اخلاقى آن است كه انسان صرفاً 

: عمل اخلاقى عملى است كه گويد به خاطر انجام تكليف وجدانى انجام بدهد... مى

اى باشد، جز انجام وظيفه و تكليفى كه وجدان بر عهده مـا نهـاده    خالى از هر شائبه

 كانـت است؛ البته اين مسئله مبتنى بر اين است كه آيا چنين وجـدانى را كـه آقـاى    

كند؟ ثانيـاً آيـا خـود آن وجـدان يـك امـر متغيـرى نيسـت          گويد، علم قبول مى مى

  ).٤٣٧، ص٢١ج ،١٣٩١(مطهري، 

مطـرح   در ذيـل سـه عنـوان كلـي     كانتتحليل و نقد و بررسي نظريه  :بررسي ونقد 

عدم وجود انگيزه و تكليـف   ب) ؛ها الف) مشكل ارزيابي ارزش اخلاقي قاعده :گردد مي

  ج) كميت حداقلي. اخلاقي؛

  ها قاعدهالف) مشكل ارزيابي ارزش اخلاقي 

جود دارد و آن اين اسـت كـه اگـر بـه مـن      گرايان مشكلي لاينحل و در مورد وظيفه
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يعنـي ارزش مسـتقل از نتـايج     - بگويند كه برخـي قواعـد، ارزش اخلاقـي مسـتقل    

دارند و من بايد از آنها پيروي كنم، در آن صورت چگونه بـدانم كـه آن    - ممكنشان

اي كه به گمانم بايد از آن تبعيت كـنم، ارزش اخلاقـي دارد؟ چگونـه     قاعده اخلاقي

اي است كه من و هر كس ديگري بايد از آن تبعيت كنيم؟  آن قاعده، قاعده بدانم كه

بيني شما با من متفاوت باشد، امكان دارد قاعده خـوب شـما    اگر جهان رفته هم روي

بالضروره قاعده خوب من نباشد؛ حال چگونه اثبات كنم كه يگانه قاعده خوب چه 

  .)١٨٨، ص١٣٨٩(پالمر،  اي است؟ قاعده

  ود انگيزه و تكليف اخلاقيعدم وج ب)

شـان را تنهـا در    اند كه بايـد زنـدگي   هاي اخلاقي كساني انسان« كه كانـت در اين مدعاي 

كنند كه اگر  استدلال مي» ده به توسط امر مطلق سپري كنندشهاي ايجاد  اطاعت از قاعده

 هـايي باشـد كـه    گونه باشد، انجام وظيفه شخص، بايد مشتمل بـر اطاعـت از قاعـده    اين

بدون وجود  و )٢٠٧(همان، صكنند  گونه تكليف اخلاقي نسبت به آنها احساس نمي هيچ

  شود. انگيزه، عمل به فعل اخلاقي كمتر مي

  ج) كميت حداقلي

اين است كه  ،توان به آن وارد كرد شده يا مي كانتيكي از نقدهايي كه به نظريه اخلاقي 

يعنـي كميـت كارهـاي     ؛واهـد بـود  بر اساس اين مبنا كار اخلاقي در عالم خيلـي كـم خ  

شوند كه كارهـاي   هاي بسيار اندكي يافت مي زيرا انسان ؛اخلاقي بسيار پايين خواهد آمد

 ؛داشـتي نداشـته باشـند    هـيچ چشـم   و خود را فقط به انگيزه تبعيت از قانون انجام دهند

تعارف از كه فهم م درحالي اش اخروي نيز توجهي نداشته باشند؛كه حتي به پاد اي گونه به

  .)٢٩٢، ص١٣٨٧(مصباح يزدي،  اخلاق چيز ديگري است

  گرايي كانتي د) بطلان مطلق

گونـه تخصيصـي بـراي آن قايـل نيسـت؛       احكام وجدان را مطلـق گرفتـه و هـيچ    كانت

زدن عام يا تقييدزدن مطلقات، نزد عقلا و همچنـين شـارع مقـدس     كه تخصيص درحالي
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 ٩١  

 

كه حرمت اكل ميته و مـردار بـراي    ست؛ چنانامري طبيعي و در برخي مواقع ضروري ا

معتقـد بـود   فردي كه مضطر شده و در حال مردن است، جايز بلكه واجـب اسـت. وي   

گنـاه شـود. بـه     گفتن مطلقاَ يك ارزش است؛ گرچه موجب قتل هزاران انسان بـي  راست

ين در ع ـ -شـما » راه ورودي فلان شهر از كجاست؟«اعتقاد وي، مثلاً اگر از شما بپرسند 

خواهنـد وارد شـهر    دانيد آنان به قصد تخريب و غارت و كشـتن مـردم مـي    حال كه مي

بايست نشاني درست را به آنها بدهيد. وي معتقد بود مـا بايـد بـه تكليـف و      مي -شوند

آورد.  وظيفه خود عمل كنيم، صرف نظر از اينكـه چـه نتـايج و پيامـدهايي بـه بـار مـي       

حـق آن اسـت كـه حسـن      )١٦٣ص ،١٣٨٢ ،مصباح يـزدي / ٢٦-٢٥ص ،١٣٦٩(كانت، 

تـوان   گويي و ديگرافعال اختياري انسان را بدون توجه به نتيجه و غايت آنها نمـي  راست

فهميد. صدق در صورتي خوب است كه مصالح واقعي و حقيقـي فـرد و اجتمـاع را در    

پي داشته باشد و كذب در صورتي قبيح است كه منجر به مفسده واقعي فـرد و اجتمـاع   

اش باز دارد؛ بنـابراين بـراي شـناخت     د و انسان را از وصول به كمال نهايي و واقعيشو

احكام اخلاقي افعال اختياري بايد مصالح و مفاسد واقعي و حقيقي را شناخت. تا رابطه 

توانيم به خوبي يـا بـدي آن حكـم كنـيم      فعل اختياري را با غايتش در نظر نگيريم، نمي

  .)٢٩٥ص ،١٣٨٧(مصباح يزدي، 

  اخلاق از غايت ع مهمي اخلاقي، انتفاها ارزش. ضمانت اجرايي ٤-٣

دين براي اخلاق، ضمانت ) تعريف، توجيه، كشف و تضمين( يكي از فوايد چهارگانه

، سـقراط باشد كه مربوط به حوزه غايت است. بدون شك بر خلاف تصـور   اجرايي مي

ترك آنها باشد. ممكـن   تواند علت تامه انجام يا صرف شناخت افعال خوب و بد نمي

هـا   خوبي بشناسد و بدانـد؛ امـا از عمـل طبـق آن     هاي اخلاقي را به است كسي ارزش

توان گفـت كـه اگـر نگـوييم همـه       خودداري نمايد. افزون بر اين بر اساس تجربه مي

يا تنبيهي نباشد، چندان رغبتـي بـه انجـام     كم بسياري از آنها تا تشويق ها، دست انسان

توان گفت بدون  دهند؛ بنابراين مي ترك كارهاي بد از خود نشان نمي كارهاي خوب و
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هـاي دينـي، همچـون اعتقـاد بـه عـدالت الاهـي، وجـود معـاد و           دين و برخي آموزه

هـاي   حسابرسي به اعمال بندگان، اكثريت مردمان چندان التزامـي بـه اصـول و ارزش   

ب ذات در همـه  خـواهي، خـودگرايي و ح ـ   اخلاقي نخواهند داشت. درواقع مصلحت

توان  هاست و كمتر كسي را مي مسائل، از جمله مسائل اخلاقي، گريبانگير عموم انسان

هاي اخلاقـي و   يافت كه صرفاً به خاطر عشق به حقيقت و عشق به خداوند، به ارزش

هـاي آن و   هنجارهاي ديني پايبند باشد. بسياري به خاطر شـوق بـه بهشـت و نعمـت    

هاي آن است كه به رفتارهـاي اخلاقـي    س از جهنم و نقمتبسياري ديگر به دليل هرا

كننـد.   دهند و خود را مقيد به انجام كارهـاي خـوب و تـرك كارهـاي بـد مـي       تن مي

هـاي لازم و بيـان تـأثيرات و     تواند با ارائـه تضـمين   ترديد در اين زمينه دين نيز مي بي

هـاي اخلاقـي    ه ارزشبه سمت عمل ب فوايد دنيوي و اخروي افعال اخلاقي، آدميان را

هـا بـراي انجـام كارهـاي خـوب و       تـرين وعـده   سوق دهد؛ بنابراين دين با بيان عالي

هـاي   رسـيدن ارزش  فعليـت  ترين وعيدها براي ارتكاب كارهاي بد، موجب بـه  دردناك

  .)١٨٣- ١٨٢، ص١٣٨٢(همو، شود  اخلاقي مي

، البلاغـه  نهـج ( ها بر سه دسته تقسـيم گرديـده اسـت    در برخي احاديث عبادات انسان

نقـل    صادقنمونه حديثي را از امام  رايب)؛ ٦٣، ص١، ج١٤٠٩/ حرّ عاملي، ٢٣٧حكمت 

انّ النّاس يعبدونَ اللهّ َ عزَّ و جلَّ على ثَلاثةِ أوجه: فطبَقةٌ يعبدونهَ رغبةً فـي ثَوابِـه   « كنيم: مي

منَ النّارِ فتلك عبادةُ العبيد و هـي   ونَ يعبدونهَ فَرقَاًفتلك عبادةُ الحرَصاء و هو الطَّمع، و آخَر

  .»الرَّهبةُ و لكنّي أعبده حبا لهَ عزَّ و جلَّ فتلك عبادةُ الكرامِ

كه اين احاديث در مقـام بيـان تعريـف فعـل اخلاقـي و تبيـين        ذكر گرددلازم است 

نـه بـه مسـائل اخلاقـي آن را     ياگرا نتيجـه  نگـاه د تـا گفتـه شـود    ستنحدود و ثغور آن ني

نفس درك خوبي و بدي فعل اخلاقـي برانگيزاننـده و   بلكه ازآنجاكه  ،كند مي غيراخلاقي

متعـال   ها نيستند، ابلاغ اين غايات و دواعـي از سـوي خداونـد    منزجركننده غالب انسان

فعـل اخلاقـي   متوجـه   زيـاني باشد و از اين جهـت   ناپذير مي كاملاً معقول بلكه اجتناب

  گويد: ميدر اين زمينه  لگنهاوزندكتر  باشد. نمي

وقتي به كودكانمان صحيح و ناصـحيح  ... درك اين مسئله چندان مشكل نيست
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 ٩٣  

 

كنيم؛ بدين ترتيب آنهـا يـاد    دهيم، آنها را شماتت و يا تشويق مي را آموزش مي

ولـي   ؛گيرند كه نخست از ترس شماتت و يا ميل به تشويق، اخلاقي شـوند  مي

كنند كه كارايي آن بيشـتر   درستي آموزش ببينند، وجداني اخلاقي پيدا مي اگر به

 .و بهتر از ترس از شماتت و ميل به تشويق است

 ؛كننـد  مؤمنان نيز در مراحل نخستين، خدا را به خاطر وعد و وعيد اطاعت مـي 

 ـ رسيده خدا را به خاطر عشق به او متابعت مي بلوغ ولي مؤمنان به ه ايـن  كنند. ب

مشـعلي بـراي    ـ  االله تعـالي عليهـا   رضـوان  ـ  رابعـه عدويـه  كنند كه  دليل نقل مي

كردن آتش جهنم به همراه داشـت.   سوزاندن بهشت و سطلي آب براي خاموش

داد، تشويق مؤمنان بـه اطاعـت از خـدا بـه خـاطر       آنچه او درحقيقت انجام مي

و عزتك «گفت:  او ميعشق به او و نه به خاطر وعد و وعيد بود. نقل است كه 

من نارك ولا رغبة في جنتك، بل كرامة لوجهك الكـريم و محبـة    ماعبدتك خوفاً

مؤمن به بلوغ رسـيده هرگـز دربـاره ثـواب و     ). ٥٤٤، ص١٣٧٠(جامي،  »فيك

(عابدي دهد، ولي انگيزه او بالاتر از اين است  عقاب الهي شك به خود راه نمي

  ).٣٤-٣٣، ص١٣٧٧-١٣٧٦شاهرودي و لگنهاوزن، 

  ي دنيوي و اخرويها محرك. انتفاع اخلاق از ٤-٤

هـا از غايـات و    يابيم كه در ايـن نظـام   با بررسي اديان و مكاتب اخلاقي و تربيتي در مي

هاي دنيوي و اخروي استفاده شده است و اين خود به معنـاي انتفـاع اخـلاق از     محرك

ها هـيچ وجـه معقـولي نداشـت؛      كردن از اين محرك والا استفاده ،باشد ها مي اين محرك

در ديـن مبـين    .گذاري افعال اخلاقي رابطه مستقيم با غايـات دارد  گذشته از اينكه ارزش

اســلام نيــز بــراي زيســت اخلاقــي از هــر دو محــرك اســتفاده شــده اســت كــه بــراي 

  گردد. ترشدن مطلب به برخي از آنها اشاره مي روشن

  هاي اخروي . محرّك٤-٤-١

يابيم كه ديـن مبـين اسـلام در     مي بررسي آيات و روايات در روي بادر زمينه غايات اخ
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زمينه فعل اخلاقي سه غايت را قرار داده است و هر كـدام از ايـن غايـات بـراي دسـته      

  ند از: باشد كه عبارت ها مي خاصي از انسان

كسـاني را كـه دل بـه دنيـا بسـته،      ي نمونه خداونـد  الف) دوري از عقاب الاهي: برا

 الَّـذينَ  نَّإِ: «فرمايـد  اند، چنين توصـيف مـي   ران را بر محبت خدا ترجيح دادهمحبت ديگ

 أوُلئـك  غـافلُونَ  آياتنـا  عـنْ  هم الَّذينَ و بِها اطْمأَنُّوا و الدنْيا بِالحْياةِ رضوُا و لقاءنا لايرجْونَ

  .)٧-٨(يونس: » يكسْبونَ كانوُا بِما النَّار هم مأوا

نَّ اللَّه اشْتَرَى منَ المْؤْمنينَ أَنفُْسهم و أَموالَهم بِأنََّ لَهم إِ« :آوردن پاداش الاهي دست هب) ب

بهشـت   ]در برابرش[و اموالشان را خريداري كرده كه  ها جانخداوند از مؤمنان، : «الْجنَّةَ

  .)١١١(توبه:  »براي آنان باشد

 يغْفرْ و اللَّه يحبِبكُم فَاتَّبِعوني اللَّه تُحبونَ كُنْتُم نْإِ قُلْ« محبت الاهي: ج) عشق و

لَكُم كُمذُنُوب و اللَّه بگو غَفُور :يمحكنيد پيروي من از داريد، مي دوست را خدا اگر ر 

 مهربـان  آمرزنـده  خـدا  و ببخشـد  را گناهانتـان  و بدارد دوست را شما [نيز] خدا تا

  ).٣١: مرانع آل( »است

فرمايـد بنـدگان    كه ميآنجا  ؛روشني تبيين كرده است به اين سه غايت را  يعلامام 

إنَِّ قوَماً عبدوا اللَّه رغبْةً فتَلْك عبادةُ التُّجارِ و إنَِّ قَوماً عبدوا اللَّـه رهبـةً   «: ندا خدا سه دسته

گروهى خدا را به اميـد   :شكُرْاً فتَلْك عبادةُ الْأحَراَر  قوَماً عبدوا اللَّه  فَتلْك عبادةُ الْعبيِد و إنَِ

بخشش پرستش كردند كه اين پرستش بازرگانان اسـت و گروهـى او را از روى تـرس    

عبادت كردند كه ايـن عبـادت بردگـان اسـت و گروهـى خـدا را از روى سپاسـگزارى        

  .)٢٣٧  حكمت، البلاغه نهج(ستپرستيدند و اين پرستش آزادگان ا

  هاي دنيوي . محرّك٤-٤-٢

هاي دنيوي در دين اسلام بسيار اسـت؛ بـراي نمونـه چنـد مـورد ذكـر        غايات و محرك

انـد از: دادن صـدقات باعـث افـزايش      آنچه در آيات ذكر شده اسـت، عبـارت   گردد. مي

 ؛)٩٦(اعـراف:   نشدن بركات زمين و آسـما  ايمان و تقوا سبب گشوده )؛٢٧٦(بقره:  ثروت

 )؛٩٦(مريم:  ها شدن نزد دل محبوب )؛٤  (سبأ: ايمان و عمل صالح سبب جلب روزي نيكو



 

 

 نت
گاه

ا ن
چر

ي
 جه

را
گ

ي
 انه

ق ـ   
لا

اخ
ن 

وا
نـ

 ع
ب

ـل
 س

زم
ـتل

مس
ل 

فع
ه 

ب
 ي

ن 
ز آ

ا

د؟
 ش

هد
وا

نخ
 

 ٩٥  

 

 دوري از خداوند باعث سختي معيشت و زنـدگي  )؛٧(ابراهيم:  شكر باعث فزوني نعمت

 )؛١٥٩(آل عمـران:   شـدن اطرافيـان   دلـي باعـث پراكنـده    تندخويي و سـخت  ) و١٢٤(طه: 

و آنچه در روايات ذكر شـده ماننـد: صـله    ) ٢٧٢(بقره:  كننده به خود بازگشت سود انفاق

 )؛١٥٠، ص٢، ج١٣٦٥(كلينـي،   رحم باعث افزايش مال و ثروت، دفع بـلا، فزونـي روزي  

نـزول نعمـت، رويـش امـوال،      )؛١٦١، ص٧٤و ج ٨٩، ص٧١، ج١٤٠٤(مجلسي، طول عمر 

صدقه باعث صيانت  ؛)٤٠٦، ص١٣٦٦(تميمي آمدي، تأخير در مرگ و اندوهگيني دشمن 

. از اين )٤٢٣البلاغه، ص (نهج آباداني شهرها ) و٩٤، ص٣، ج١٤٠٦بابويه،  (ابناز اموال تجار 

وفـور از آنهـا    هاي دنيوي نهي نشده كه به آيد كه نه تنها از محرك آيات و روايات بر مي

قـي  استفاده شده است و با برشمردن برخي فوايد دنيوي سعي شده است افـراد بـه اخلا  

  كردن تشويق شوند. عمل

  ها انواع محرك

  ي اخروي بر دنيويها كمحرّ. شرافت ٤-٥

 انـد نـه در عـرض؛    غايات از لحاظ درجه ارزشي يكسان نيستند و غايات در طـول هـم  

ر زمينـه  د برترين غايت قرب الهي اسـت.  .بنابراين انتفاع اخلاق از غايات يكسان نيست

بودن غايات بايد گفت كه به عنوان نمونه غايات اخروي بر بديل خـود از غايـات    طولي

بـه بيـان    .غايات دنيوي بر خلاف غايات اخروي عـام نيسـت   زيراي دارند؛ دنيوي برتر

ها و شرايط، كارايي خـود را از   ها و مكان ديگر انگيزش غايات دنيوي در برخي از زمان

  
  اخروي

  آوردن پاداش الاهي دست به. ١

  دوري از عقاب الاهي. ٢

  عشق و محبت الاهي. ٣

  دنيوي
  موارد آن متعدد است مانند:  

  الف) دادن صدقات سبب افزايش ثروت
  شدن بركات زياد زمين و آسمان   ب) ايمان و تقوا سبب گشوده
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 ـ و مـدح  غايات دنيوي مسئله مثلاً يكي از ؛دهد دست مي سـرزنش   (سـتايش و  فتعري

نيـاز   كه از غايات اخروي بـي  طوري هب -اما عموميت و شمول ؛دنيايي) است اجتماعي و

  فرمايد: در مورد اين غايت مي  طباطباييندارد. علامه  -كند

 امور در تنها وليكن ست،ا مشوق حدى تا البته مردم تعريف و مدح مسئله

 و جزئـى  امـور  خلاف به دارد، جريان ،شوند مى آگاه آن از مردم كه مهمى

 كه سرى كارهاى قبيل از شوند،ن خبردار مردم كه مهمى امور يا و شخصى

، ١١، ج١٣٧٤د (شـو  نمـى  انسـان  ارتكـاب  مـانع  دواعـى  اين ديگر آنجا در

  ).٢١٣ص

بلكه غايـات   ،بنابراين اگرچه در برخي افعال اخلاقي نيازي به غايات اخروي نيست

هاي  عدم شموليت محرك دليل، اما به تعريف و مدح مسئلهمانند  ،كند دنيوي كفايت مي

علاوه بر آن اصولا بـراي برخـي    ناپذير است. هاي اخروي اجتناب از به محركدنيوي، ني

تـوان   هـاي دينـي نمـي    جز با استمداد از دين و آموزه» ايثار«هاي اخلاقي مانند  از ارزش

توجيه معقولي ارائه داد. ايثار و ازخودگذشتگي بر اساس ديـدگاه مـادي و ماترياليسـتي    

هـاي   بنـابراين محـرك   )؛١٨١، ص١٣٨٢صـباح يـزدي،   (م گونه توجيه معقولي نـدارد  هيچ

تربيـت و خودسـازي    متصـديان امـر   درنتيجه ؛باشند اخروي از نوع دنيوي خود برتر مي

 توانند از آنها بهره بيشتري بگيرند. مي

  گيري نتيجه

ها ن را بدون درنظرگرفتن نتيجه و پيامد آننتيجه آنكه حسن و خوبي افعال اختياري انسا

شود كه مصالح واقعـي و حقيقـي فـرد و     درك كرد. اخلاق متصّف به فعلي ميتوان  نمي

اجتماع را به دنبال داشته باشد و در صورتي كه منجر به مفسده واقعـي فـرد و اجتمـاع    

 اش بـاز دارد، غيراخلاقـي اسـت؛    ا از وصول بـه كمـال نهـايي و واقعـي    شود و انسان ر

تيـاري بايـد مصـالح و مفاسـد واقعـي و      بنابراين براي شناخت احكام اخلاقي افعـال اخ 

انيم تـو  غايتش در نظر نداشته باشيم، نمـي  حقيقي را شناخت. تا رابطه فعل اختياري را با
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پس ارتباط وثيقي بين اخلاق و غايت وجود دارد و اگر  به خوبي يا بدي آن حكم كنيم؛

اسـت  غايت ممدوحي، بر فعلي مترتّب نگردد، آن فعل اخلاقي نيسـت؛ چطـور ممكـن    

صورتي كه سبب ضرر مالي،  عمل به وعده يا صدق در گفتار خوب و اخلاقي باشد، در

  گناه گردد. هاي بي يا جاني به انسانآبرويي 

در نظـام  هـاي دنيـوي و اخـروي     در آيات و روايات از مشروعيت كاربست محـرك 

ده از اين كننده فراواني براي استفا دلايل عقلي توجيه به علاوه اخلاقي سخن رفته است؛

از ن بـه تناسـت مخاطبـا    تواننـد  بنابراين مربيان اخلاق اسلامي مي ؛ها وجود دارد محرك

دادن افعال و به عنوان مشوق استفاده بهينه و فراواني  غايات اخروي و دنيوي براي سوق

دنيـوي اخـلاق را بـه سـمت      هـاي  البته بايد مراقب بود اسـتفاده زيـاد از محـرك    ؛كنند

ابزار تلقي شـوند.   از جنبه هدف خارج گشته، ها لار) نكشاند تا محركشدن (سكو دنيوي

هاي تحقيق حاضر به  در اين نوشتار سنجش ارتباط غايت با اخلاق بررسي گرديد. يافته

  باشد: شرح ذيل مي

پرتـو   هـاي اخلاقـي در   باشـند و ارزش  ها به دو گونـه ارادي و طبيعـي مـي    . غايت١

  د و هيچ فعلي از افعال فاعل مختار بدون غايت نيست.كنن غايات ارادي معنا پيدا مي

. پذيرش يا عدم پذيرش غايت از سوي مكاتب اخلاقي، سبب ايجـاد دو نحلـه بـا    ٢

  گرايي در اخلاق هنجاري شده است. گرايي و وظيفه نام غايت

ملاك درستي و نادرستي و بايستگي و نابايستگي  گرايانه، . بر اساس نظريات غايت٣

  هاي بيروني و خارج از حوزه اخلاق است. همان ارزش يك رفتار،

قـبح افعـال اختيـاري    و گرايانه، معيار فعل اخلاقي و معيار حسـن   ظريات وظيفهن. ٤

  .كنند يمبا وظيفه جستجو  آنهاانسان را در هماهنگي و عدم هماهنگي 

هـا بـه انجـام فعـل اخلاقـي       باعث انسان هدف محرك و . در بيشتر موارد غايت و٥

نبايـد بـراي    بايـد و  بد، و خوب خطا، ، شناخت صواب وسـقراط ست و بر خلاف نظر ا

  تن انسان به عمل كافي نبوده و علم علت تامه عمل نيست.واداش

شان را تنهـا در   اند كه بايد زندگي هاي اخلاقي كساني انسان استقائل شده  كانـت . ٦

بدون توجـه بـه تمـايلات،     ،شده توسط امر مطلق سپري كنند هاي ايجاد اطاعت از قاعده
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  نفع شخصي يا نتايج نهفته.

سه عنوان كلي مطـرح گرديـد: الـف)     كانـت تحليل و نقد و بررسي نظريه  . در٧

 ب) عدم وجود انگيـزه و تكليـف اخلاقـي؛    ها؛ مشكل ارزيابي ارزش اخلاقي قاعده

  كميت حداقلي.  ج)

يـن بـراي اخـلاق،    د) تضـمين  و تعريف، توجيه، كشف( . يكي از فوايد چهارگانه٨

  باشد كه مربوط به حوزه غايت است. ضمانت اجرايي مي

هـاي اخـروي و    بيني خاص خود، از محرك . در مكاتب اخلاقي با تناسب به جهان٩

دنيوي استفاده شده اسـت. در سـنجش بـين ايـن دو دسـته غايـات، شـرافت و برتـري         

  اختصاص به غايات اخروي دارد.
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  و مآخذ منابع

  م.قرآن كري  *

  .البلاغه نهج  **

 ؛ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ؛ن(صدوق)، محمد بن علي بن الحسي بابويه ابن .١

  .ق١٤٠٦ دار الرضي، :قم ،١چ ،٣ج

، ١٠ج ؛الدين ميردامادى جمال يحصحت ؛؛ لسان العربمنظور، محمد بن مكرم ابن .٢

  ق.١٤١٤ ،دار صادر -نشر دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع :بيروت، ٣چ

نامـه   شپـژوه  ؛»گروي اخلاق قاضـي عبـدالجبار معتزلـي    وظيفه« ؛اترك، حسين .٣

  .١٦٤-١٣٥ص، ١٣٨٩، ٩ش، ٣س ،اخلاق

محمـدتقي   هترجم ـ ؛شناسـي هيلگـارد   زمينـه روان  ؛اتكينسون، ريتال و ديگـران  .٤

  .١٣٨٨رشد،  :تهران ،١١؛ چبراهني و ديگران

 :تهـران  ؛ورحسـيني ابوالقاسـم پ  هترجم، ٢ج ؛اخلاق نيكو ماخوس ؛ارسطاطاليس .٥

  .١٣٦٨ تهران، انتشارات دانشگاه

انتشارات هـرمس،   :تهران، ١چ ؛دعلي فروغيمحم هترجم ؛شش رساله ؛افلاطون .٦

١٣٨٧.  

و  ترجمـه محمدحسـن لطفـي    ؛دوره آثار افلاطون ،»رساله پروتاگوراس« ؛ـــــ .٧

  .١٣٨٠ انتشارات خوارزمي، :تهران ،٣؛ چرضا كاوياني

 ،نشر اسلامي :تهران، ٢چ ؛رضا مهيار هترجم ؛نگ ابجدىفره ؛اد افرامؤبستانى، ف .٨

١٣٧٥ .  

نشــر  :تهــران، ٢چ ؛بويــه عليرضــا آل هترجمــ ؛مســائل اخلاقــي ؛پــالمر، مايكــل .٩

  .١٣٨٩پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و انتشارات سمت، 
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؛ قـم: دفتـر تبليغـات    ؛ غررالحكم و دررالكلمتميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد .١٠

  .١٣٦٦اسلامي، 

 ؛تصحيح محمود عابدي ؛نفحات الانس من حضرات القدس ؛عبدالرحمن جامي، .١١

  .١٣٧٠ ،انتشارات اطلاعات :تهران

، تهران: مؤسسـه انتشـارات چـاپ    ١، چ١٠؛ جنامه دهخدا لغتاكبر؛  علي دهخدا، .١٢

  .١٣٧٣دانشگاه تهران، 

 ، قـم: انتشـارات مؤسسـه آموزشـي و    ١؛ چاخـلاق سـكولار  بخشي، محمد؛ رس .١٣

  .١٣٨٨خميني، پژوهشي امام 

 :قــم، ١٥چ ؛علــي شــيرواني هترجمــ ؛بدايــة الحكمــه ؛محمدحســين طباطبــايي، .١٤

  .١٣٨٨ انتشارات دارالعلم،

 دفتـر  :قـم ، ٥چ ؛همـدانى  سيدمحمدباقر موسـوى  هترجم، ١١ج ؛الميزانـــــ؛  .١٥

  .١٣٧٤قم،  علميه حوزه مدرسين جامعه اسلامى انتشارات

راح اخلاق و پيونـد آن بـا ديـن    اقت« ؛عابدي شاهرودي، علي و محمد لگنهاوزن .١٦

و  ١٣٧٦، زمسـتان و بهـار   ١٤-١٣ش، نقـد و نظـر   ؛»در نظرخواهي از دانشوران

  .٥٥-٢ص، ١٣٧٧

  .١٣٨٩مؤسسه بوستان كتاب قم،  ، قم:١چ ؛رابطه دين و اخلاقسيدمحمد؛  عالمي، .١٧

 ،قبسات ؛»اخلاق اقتراح: دين و« حسن معلمي؛ هادي صادقي، محمود، فتحعلي، .١٨

  .٢٩-٢ص ،١٣٧٨، ١٣ش

 ؛ح مهدى مخزومى و ابـراهيم سـامرائى  تصحيالعين؛ ؛ فراهيدى، خليل بن احمد .١٩

  .١٤١٠، هجرت، نشر :قم، ٢چ، ٤ج

 ، تحقيق/ تصـحيح مؤسسـة آل البيـت   وسائل الشيعة،  حر عاملى، محمد بن حسن .٢٠

ناشر مؤسسة آل البيت، قم: ١؛ چ  ، ق.١٤٠٩  

  .١٣٨٤ مؤسسه فرهنگي صراط، :تهران ؛دين در ترازوي اخلاق ؛ابوالقاسم فنايي، .٢١

 ؛علي قيصـري  وحميد عنايت ترجمه  نياد مابعدالطبيعه اخلاق؛بكانت، ايمانوئل؛  .٢٢

  .١٣٦٩، انتشارات خوارزمي ركت سهاميش :هرانت
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انتشــارات  :تهــران، ١چ ؛انشــاءاللّه رحمتــي ترجمــه ؛نقــد عقــل عملــيــــــ؛   .٢٣

  .١٣٨٤نورالثقّلين، 

انتشـارات   :تهـران  ؛بيدي منوچهر صانعي دره همترج مابعدالطبّيعة اخلاق؛ـــــ؛  .٢٤

  .١٣٨٠نقش و نگار، 

، تهــران: دارالكتــب ٢ج؛ صــول كــافيا ؛كلينــي، ابــوجعفر محمــد بــن يعقــوب .٢٥

  .١٣٦٥الاسلاميه، 

ي دنيوي در نظام اخلاقي ها محركسنجي ر اعتبا«گل محمدي، جعفر و احمد بهشتي؛  .٢٦

  .١٥١-١٣٥ص، ١٣٩٠، ١٤ش، ٤س ،نامه اخلاق شپژوه؛ »اسلام

  ق.١٤٠٤، مؤسسة الوفاء، بيروت: ٧٤و  ٧١ج، بحارالانوار مجلسي، محمدباقر؛ .٢٧

؛ تحقيـق احمدحسـين   بررسي مكاتـب اخلاقـي   نقد ومحمدتقي؛  مصباح يزدي، .٢٨

  .١٣٨٧ پژوهشي امام خميني، ، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و٢شريفي؛ چ

شارات شـركت  انت :تهران، ٢چ ؛احمدحسين شريفي يقحقت فلسفه اخلاق؛ـــــ؛  .٢٩

  .١٣٨٢الملل،  نشر بين چاپ و

پژوهشـي امـام    انتشارات مؤسسه آموزشي و :قم ؛فلسفه اخلاق ؛مجتبي مصباح، .٣٠

  .١٣٨١خميني، 

 ،صـدرا  انتشـارات  :تهـران ، ٣٢چ ؛تعلـيم و تربيـت در اسـلام    ؛مطهري، مرتضي .٣١

١٣٧٧.  

  .١٣٨١، صدرا انتشارات ، تهران:٢٣چ ؛لسفه اخلاقفـــــ؛  .٣٢

  .١٣٩١انتشارات صدرا،  :تهران، ٨چ، ٢١ج ؛آثار مجموعهـــــ؛  .٣٣

  .١٣٩١، تهران: انتشارات صدرا، ٢٢ج آثار؛ مجموعه ـــــ؛ .٣٤

 ، تهـران: مؤسسـه انتشـارات اميركبيـر،    ٧، چ٢ج؛ فرهنگ فارسـي معين، محمد؛  .٣٥

١٣٦٤.  

با نام تقابل اخلاق ديني   جزوه درسي مؤسسه امام خميني«ملكيان، مصطفي،  .٣٦

  .)نشده  چاپ( »و اخلاق سكولار
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